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داستان جلد

لای مسـجد  لن های طبقـه  بـا سـکینه تاجـی| یکـی از سـا

هت  ، بی شـبا نی با ( محلـه شـهید قر ع ( م ه معصـو د ر چها
ع  ضـو . مو شـی نیسـت ی نقا فـه ا ه حر یشـگا بـه یـک نما
نقاشـی های روی دیـوار متنوع  اسـت؛ از طراحی سـیاه قلم 
چهره های شهدا گرفته تا مناظر و اشیای بی جان. چشمم 
از هرنقاشـی بـه نقاشـی دیگـر می رود و لذتی که از تماشـای 
آن هـا می بـرم، بی حد و انـدازه اسـت. به ویـژه وقتـی متوجه 
می شـوم کـه بیشـتر کارهـا، هنـر دسـت بچه هایـی اسـت 
پرتـاش کـه فقـط چند مـاه از آموزششـان گذشـته اسـت. 
گرچه از یـک نعمـت جسـمانی محروم اند،  بچه هایـی کـه ا
باطن بی عیب و همت بلندشـان از آن ها چنین هنرمندان 
چیره دسـتی سـاخته اسـت. بـا شـهربانو علیـزاده، هنرمنـد 
ایـن محلـه و مربـی دختـران هنرمنـد، همـراه می شـوم و او 
قصـه  هـر نقاشـی و نقاشـش را برایـم روایـت می کنـد. خانـم 
معلـم مهربـان کاس هـای نقاشـی مسـجد، کسـی  اسـت 
کـه به جـز آموزش و تدریس، راه و رسـم زندگی را بـه بچه ها 
آموختـه و به قول خودش صبر و آرامش و تاش را از آن ها 

یـاد گرفته اسـت.

مدرک فنی وحرفه ای طراحی سیاه قلم را به دلیل 
علاقـه زیـادی کـه بـه ایـن رشـته داشـت، دریافـت 
کـرد؛ همچنیـن مـدرک فنی وحرفـه ای نقاشـی در 
همـه سـطوح بـا مداد رنگـی را، امـا عشـق و علاقـه 
خانـم مربـی فقـط منحصـر بـه حـوزه  هنـر و نقاشـی 
نبـود؛ «از بچگـی، مـادرم مـن را بـه کلاس قـرآن هـم 
می فرستاد؛ بعدها به دلیل علاقه زیادی که خودم 
داشـتم در کلاس هـای مجـازی متعـددی شـرکت 
کـردم و در تجویـد، روخوانـی و روان خوانـی قـرآن 

کریـم هـم بـه درجـه مربیگری رسـیدم.»
ک و امـن مسـجد   حـالا هـم معلمـی در محیـط پـا
چهارده معصوم)ع( در محله شـهید قربانی  به قول 
خـودش از او آدم دیگـری سـاخته اسـت، جایی کـه 
گردانی خاص دارد؛ «نزدیک به دو سـال اسـت  شـا
کـه مربـی کلاس هـای هنـری ایـن مسـجد هسـتم. 
بچه هـای زیـادی در ایـن مـدت بـه کلاس هایـم 
آمدنـد و رفتنـد، امـا قصـه  مـن بـا دختـران هنرمنـد 
کم شـنوا از ابتـدای تابسـتان امسـال شـروع شـد، 
وقتی که خانم سـیدآبادی، مسئول بسیج مسجد 
چهارده معصـوم)ع(، واسـطه آشـنایی ایـن بچه هـا 

بـا کلاس من شـد.» 

ص  ن خـا یـا جو هنر
مـن شـهربانو علیزاده متولد سال ۱۳۷۵ از بچگی عاشق تدریس 

و معلمـی بـود. همـه خاطراتـش از دوران کودکی یادآوری آن 
روزهایی اسـت کـه بچه هـای فامیل و همسـایه ها را کنار هم 
می نشـاند و بسـاط معلم بـازی راه می انداخـت. بـا خنـده ای 
شـیرین این طـور از روزگار کودکی یاد می کنـد: حتی در همان 
عالـم بچگـی و بـازی هـم بـا جدیـت معلمـی می کـردم. یـک 
دفتـر داشـتم و اسـم همـه دختر خاله هـا و پسـرخاله هایم را 
تویش نوشته بودم. حضوروغیاب می کردم، بهشان تکلیف 

مـی دادم و برایشـان نمره می گذاشـتم.
آرزوی خانـم معلـم کوچـک از همـان موقـع، داشـتن یـک 
گردانی  کـه برایشـان معلمـی کنـد.  آموزشـگاه بـود و وجـود شـا
وقتـی از معلمـی حـرف می زنـد، چشـمانش از شـوق داشـتن 
شـغل مورد علاقـه درخشـان می شـوند؛ «وقتـی آرزویـم بـه 
واقعیت پیوسـت، با خنده به خودم می گفتم که دیدی همه 
آن بازی هـا، شـد زندگـی واقعـی روزهـای بزرگ سـالی ات؟!»

شـهربانو  هنرهـای تجسـمی را  در دوره هنرسـتان آغـاز کـرد. 
او در دانشـگاه رشـته طراحـی محیطـی و هنرهـای تجسـمی 
را ادامـه داد و همزمـان در حـوزه طراحی دکوراسـیون داخلی 
و طراحـی نمـا نیـز فعالیـت داشـت. شـهربانو بعـد از گرفتـن 
مـدرک کارشناسـی در رشـته طراحـی بـه طـور تخصصـی 
آمـوزش چهره پردازی را دنبال کرد و موفـق به گرفتن مدرک 
بیـن المللـی از سـازمان فنـی و حرفـه ای شـد. عشـق بـه هنـر و 
تدریـس آن، او را بـه حیطـه آمـوزش نقاشـی و طراحی کشـاند؛ 
«نقاشـی کاری بـود که به قول معروف دسـتم به آن می رفت. 
گـذر زمـان را نمی فهمیـدم و با انجامش غرق لذت می شـدم. 
هـر کار و کلاس دیگـری کـه چنـدان بـه آن علاقـه نداشـتم و از 
روی اجبـار ادامه می دادم، برایم چندان خوشـایند نبود، اما 
وقتی با نقاشـی آشنا شدم، انگار وارد دنیای جدیدی شدم.» 

وقتـی بالاخـره بـه اسـتعداد و علاقه خـود پی برد، بـه خانواده 
گفـت کـه قـرار اسـت نقاشـی را ادامـه دهـد و  بـا حمایـت و 
تشـویق همه جانبـه آن  هـا، ایـن هنـر را تـا جایی کـه امـکان 
داشـت فرا گرفت؛ «خدا را شـکر خانواده ام هیچ سـخت گیری 
و محدودیتـی در ایـن زمینـه نداشـتند. رشـته های هنـری 
کاری، سـعی  رشـته های پرخرجـی هسـتند امـا پـدرم، بـا فـدا
می کـرد تا حد امـکان هزینه های لازم را برایـم فراهم کند.»

شوخی شوخی 
جدی شد

 شهربانو علیزاده با آموزش نقاشی، دریچه تازه ای را 
به سوی دختران محله شهیدقربانی باز کرده است

رویایی که رنگ گرفت


